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دو خطبه تاریخی در کوفه
حماسه بزرگ حسینی به روز  عاشورا ختم نشد، بلکه این روز آغاز آن واقعه بی نظیر است. هنوز فجایع دیگری در کار بود که بردن اسیران به کوفه و سپس شهر به شهر تا دمشق بود. هنوز مانده بود آذین بندی ها و جشنهایی 
که قرار بود  امویان و پیروانشان  بگیرند و شادمانی ماندگاری را رقم بزنند که با تعبیر »فرحت به آل زیاد و  آل مروان« در زیارت عاشورا ذکر شده است؛ اما همه اینها با مدیریت حضرت  سجاد)ع( و حضرت زینب)س(  زینب 

نقش بر آب شد که از جملة آنها سخنرانی های ایرادشده در کوفه و دمشق بود.

لیانی چند محل   کوفه سا
لمؤمنین)ع(  خلافت امیرا
لی آن از نزدیک  بود و اها
با او و خاندانش برخورد 
سب  تنا به  و  شتند  ا د
از  خود،  معرفت  و  عقل 
مراتب فضل و  تقوا و  شایستگی ذاتی آنها برای 
ضمن  دند.  بو گاه  آ )ص(  اکرم پیامبر  جانشینی 
اینکه دادگری و مکارم اخلاقی علی)ع( و سخنان 
پربارش را از نزدیک دیده و شنیده بودند و از 
خاندان  شیفته آن  ایشان  از  برخی  جهت  این 
دریغی  راهشان  در  فداکاری  از  و  بودند  شده 
شمن  د فت  خلا ل  سا بیست  ما   ا ؛  شتند ا ند
ستمکاره  لی  وا گماشتن  و  خاندان  دیرینه آن 
خونریزی چون زیاد بن ابیه بر عراق و اعِمال 
انواع سختگیری و اجحاف بر آنها، ضمن وجود 
ص  خا ی  ها   ویژگی با  فه  کو قبیلگی  ر  ختا سا
خودش و تداوم نگرش و ارزش های عشیره ای 
جاهلی بر آنها و فقدان مدنیت و تجربه اخلاق 
جنبه های  از  را  آنها  زیستی،  مرتبة  ملازمة آن 
مختلف دچار مشکلات دیرپایی کرده بود که 
یکی از آنها، دمدمی مزاج بودن و به شور آمدن 

سریع و از کف رفتن هیجانات بی بنیاد است. 
لت و معرفتی  جمعی از کوفیان  با توجه به عدا
که از دوره حکومت آرمانی امام علی)ع( دیده 
بودند و ظلم و جوری که سپس در زمان زیاد 
ی  رو شنیدن  از  پس  کردند،  تحمل  ابیه  بن 
از  )ع(  حسین امام  سرپیچی  و  ید  یز کار آمدن 
بیعت با او و هجرتش به مکه، به شوق آمدند و  
حضرت را به کوفه دعوت کردند و قول همکاری 
لی شدن عبیدالله  و فرمانبرداری دادند؛ اما با وا
بن زیاد که با خلقیات آنان و اختلافات درونی 
یاری  نیز  و   داشت  کافی  کوفه آشنایی  قبایل 
در  دل  و  نبودند  بیت  اهل  موافق  که   کسانی 
فه  کو ی  فضا نست  توا  ، شتند ا د ن  میا شا گرو 
به   یاری رسانی  از  را  آنها  تنها  نه  و  کند  عوض  را 
امام حسین)ع( بازدارد، بلکه بسیاری از  دودلان 
و خوارج را  نیز در کنار حامیان بنی امیه قرار 
ن  ا شهید لار  سا جنگ  به  را  آنها  حتی  و  هد  د

بفرستد و آن فاجعه بزرگ را رقم بزند. 
با این مقدمه، وقتی که قافله اسیران کربلا به 
کوفه رسید، واکنش دسته های مختلف مردم 
چندگانه بود: پیروان بنی امیه شادمان بودند و 
احساس پیروزی می کردند، به طوری که بعدها 

رجی  خوا ؛  ختند سا مسجد  ر  چها  ، نه شکرا به 
که با آنها مشارکت کرده بودند، گیج و درمانده 
خرج  به  سستی  که  نی  ما مرد ؛  ند د بو ه  شد
داده و در یاری خاندان پیغمبر کوتاهی کرده 
بودند، پشیمان و شرمنده شدند؛ و آنهایی که 
واقعاً مجال خروج از کوفه نداشتند و  یاری امام 
غمگین   و  افسرده  سخت  نبود،  میسر  برایشان 
شدند. گروه هایی نیز بودند که از زمان تشکیل 
کوفه قرار گذاشته بودند در درگیری های میان 
اعراب بی طرف باشند. بنابراین برخلاف تصور 
عمومی، مردم کوفه هیچ گاه یکدست نبودند و 
به همین روی  نباید درباره آنها حکم واحدی کرد. 
 در چنین شهر و فضایی بود که کاروان اسیران 
با سرهای بریده شهیدان وارد شهر شد و برخی 
از آن مردم پراکنده دل با مشاهده آنچه بر سر 
شدند:   منقلب  بود،  پیامبر)ص( آمده  خاندان 
زنان گریبان دریدند و زاری‌کردند و مردان با 
آنان ‌گریستند. حضرت سجاد)ع(که بیمار بود، 
چه  پس  می‌کنند!  یه  گر ما  بر  »اینان  فرمود: 
کسی ما را کشته است؟« در این هنگام حضرت 
زینب)س( که در حقیقت سالار کاروان بود، به 
مردم اشاره کرد که خاموش باشند. همه آرام 
گرفتند و او که وارث پدری چون »امیر کلام« 
بود، لب به سخن گشود. راوی ماجرا ـ حذیم 
را  پرده نشین  زنی  »هرگز  می گوید:  ـ  اسدی  
خوش سخن‌تر از وی ندیدم« گویی بر زبان 
علی سخن می‌راند.  او در خطبه اش، کوفیان 
را به سبب تقصیر در ماجرای عاشورا و کوتاهی 
گناه  از  و  کرد  توبیخ  )ع(  امام حسین یاری  در 
بزرگشان سخن گفت.  فارغ از دانش و شهامت  
و سخنوری و  دلاوری شیرزن کربلا و اندوه بزرگی 
که بر جانش نشسته بود، شاید یک دلیل فرعی 
در آغازگری او به سخن، این بود که در جوامع 
نستند  توا   می لب  مطا ن  بیا در  ن  زنا  ، عربی
بی پرواتر باشند، چون مجازاتشان برای امیران و 
قدرتمندان مایه سرشکستگی بود؛ همچنان که 
حضرت زهرا)س( نیز در بیان خطبة پس از رحلت 

پدر،  آزادتر از  امیر مؤمنان)ع( بود.

خطبه حضرت زینب)س(
د  خو پرشور  نی  سخنرا در  ) س ( زینب حضرت 
نخست خداوند را ستود و بر رسول گرامی اش 
سبب  به  را  کوفه  مردم  سپس  و  فرستاد  درود 
م  ما ا ری  یا در  هی  تا کو و  ن  شا پسند نا ر  رفتا
ی  برا بزرگ  کیفری  ز  ا و  هید  نکو  ) ع ( حسین
اهل  جوانان  »سرور  شهیدکردن  در  مشارکت 
بهشت« هراساند. این سخنان آشوبی در دلها 

پدید آورد، به طوری که مردم حیران شدند و 
متن آن  اینک    ۱ یدند. می‌گز دندان  به  دست 

سخنرانی به روایت های مختلف:
و  مبر  پیا بر  د  درو و  ست  ا خد آن  ز  ا یش  ستا

خاندان پاک و نیکوکارش.
‌ای مردم کوفه،‌ای مردمان حیله گر و خیانتکار!  
و  د  نشو خشک  ن  چشمتا شک  ا ؟  یید می‌گر
به  شما  کار  به راستی  نگیرد.   له هایتان آرام  نا
ز  ا پس  را  د  خو رشتة  که  ست  ا زنی  آن  نند  ما
 ! می‌گسست هم  ز  ا یکی  یکی   ، فتن با محکم 
شما نیز سوگندهای خود را در میان خویش، 
وسیلة فریب و تقلب ساخته‌اید. آیا در میانتان 
ز  ا ه  کند آ ی  سینه‌ها  ، یی رسوا و  حت  قا و جز 
کینه، دورویی و تملق، همچون زبان پردازی 
کنیزکان و ذلت و حقارت در برابر دشمنان، چیز 
دیگری نیز یافت می‌شود؟ همچون سبزه‌هایی 
چونان  یا  دارند  فضولات  در  ریشه  که  هستید 
جنازة مدفونی که روی قبرش را با نقره تزیین 

نموده باشند! 
؛  ید ا   ه د فرستا خرت  آ ی  برا ی  توشه‌ا بد چه 
توشه‌ای که خشم و قهر خداست و در عذاب 

جاویدان خواهید بود. 
گریه می‌کنید؟ زار می‌زنید؟ آری، به خدا که باید 
گریه کنید، پس بسیار بگریید و کمتر بخندید. 
دید  آلو جنایتی  ننگ  به  را  د  خو دامان  که  چرا 
که پلیدی اش را تا ابد نتوانید شست. و چگونه 
پیامبر  فرزند  کشتن  از  حاصل  ننگ  می‌توانید 
لت، و سرور  خدا)ص(، خاتم پیغمبران، معدن رسا
بزدایید؟  خود  دامان  از  را  بهشت  اهل  جوانان 
کسی که پناه مؤمنان شما، فریادرس در بلایای 
و  حق  بر  شما  ل  ستدلا ا ن  فروزا مشعل   ، شما
لی  حقیقت و یاورتان در هنگام قحطی و خشکسا
بود. چه بار سنگین و بدی بر دوش خود نهادید! 
که  د  با دورتر  و  دور  شما  ز  ا یی  ا خد رحمت 
تلاشتان بیهوده، دستانتان بریده و معامله‌تان 
خشم  به  را  د  خو  . ست ا ه  ید گرد ن  یا ز قرین 
ری  خوا ترتیب  ین  بد و  ید  د نمو ر  گرفتا ا  خد
بر  وای  است.   لازم آمده  شما  بر  درماندگی  و 

شما‌ای کوفیان! 
آیا می‌دانید چه جگری از رسول خدا دریده‌اید؟ 
چه زنان و دختران با عفت و وقاری را از خاندان 
او به کوچه و بازار کشانده‌اید؟! و چه حرمتی 
حضرت  آن  ز  ا نی  خو چه   ! ؟ ید شکسته‌ا و  ا ز  ا
خون  اینکه آسمان  از  ریخته‌اید؟! آیا  زمین  بر 
لی که عذاب  باریده، تعجب می‌کنید؟ در حا
آخرت در مقایسه با این امر، بسیار شدیدتر و 
خوارکننده‌تر است و در آن روز، کسی به یاری 

شما نخواهد آمد. پس مهلت‌هایی که خدا به 
لتان نسازد، چرا که خدا  شما می‌دهد، خوشحا
نمی‌ورزد،  شتاب  گانش  بند عذاب کردن  در 
دست  از  و  خون  شدن  ل  پایما از  ترسی  چون 
رفتن زمان انتقام ندارد و همانا که او در کمینگاه 

ما و شماست.
]آنگاه این اشعار را خواند:[ 

ـ اگر پیامبر از شما بپرسد: »این چه کاری بود 
چه  لزمانید«،  امت  آخرا شما  آنکه  با  کردید  که 
پاسخ خواهید داد؟ »شما با اهل بیت و فرزندان 
و عزیزان من چه کردید؟! جمعی را به اسارت 
بردید و گروهی را به خون آغشتید. پاداش من 
این نبود که در حق خویشانم این‌گونه به من 
که  بی  ا عذ ن  هما می‌ترسم  من    » . کنید جفا 
قوم »اِرَم«)عاد( را به نابودی کشاند، بر شما 

نیز فرود آید!
*

 ، به خطا ین  ا ز  ا پس  زینب   : ید گو   می یم  حِذ
ل، مردم را  روی از مردم برگرداند. در این حا
دیدم که حیرت‌زده‌اند و از اندوه و پشیمانی، 
دستشان را گاز می گیرند. در کنارم  پیرمردی را 
دیدم که می‌گریست و ریشش از اشک‌ تر شده 
گفت:  و  برداشت  به آسمان  دست  پس  بود، 
»پدر و مادرم فدای شما باد! پیرانتان بهترین 
پیران، زنانتان بهترین زنان و جوانانتان بهترین 
جوانان هستند. دودمان شما کریم و بزرگوار و 
فضل و منزلت شما بزرگ و عظیم است. «آنگاه 

این بیت را خواند:
شما  ن  ما د دو و  ن  پیرا بهترین  شما  ن  پیرا ـ 
بهترین دودمان است و در میان همه تبارها و 
نسلها، هرگز تبار شما نابود و بی‌اعتبار نخواهد 

شد.
لعابدین)ع( رو به زینب  در این وقت امام زین ا
کرد و فرمود: »عمه جان آرام بگیر، سرگذشت 
پیشینیان برای آنان که مانده‌اند، مایه عبرت 
است. خدا را سپاس که تو  ناخوانده، دانایی و 
نیاموخته، خردمندی. گریه و زاری، آنان را که 
رفته‌اند، به ما بازنمی‌گرداند«. با این سخن، 

زینب  آرام گرفت و  خاموش شد.

خطبه امام سجاد )ع( 
  پس از خطبه حضرت زینب)س(،  امام سجاد)ع( 
نیز خطبه‌ای در سرزنش مردم این شهر ایراد 
ه  تا کو نی  سخنرا ین  ا لب  مطا مهمترین   . کرد
عبارت است از: بیان مظلومیت امام حسین)ع(، 
شکوه از بی‌وفایی و نیرنگ کوفیان، مؤاخذه 
ایشان از زبان پیامبر اکرم)ص( و در پایان، قرائت 

مقاله

تاریخی

فقط  که  کند  ا  پید لتی  حا ن  نسا ا گر  ا
را  وظیفه  به  عمل  و  وظیفه  خت  شنا
اخلاص  مقام  به  باشد،  داشته  نظر  در 
اعتراض‌ها  و  یف‌ها  تعر آنگاه  می‌رسد. 
برایش تفاوت نخواهد داشت؛ برای اینکه 
کارهایش تنها برای خدا بوده و در دلش به 
غیر از  او چیزی یا کسی نبوده است. نباید 
عبادات  و  ل  اعما درستی  فکر  به  صرفاً 
بود، بلکه باید میزان اخلاص را در اعمال 
و نیات خود سنجید. برای »اخلاص« هفت مرتبه برشمرده‌اند که با توجه 

به هدف و انگیزة انسان از انجام اعمال و عبادت‌ها، نامگذاری می‌شود.

مراتب اخلاص
 ـمرتبة اول، منافع دنیوی: گاهى انگیزه انسان، دنیوی است؛ مثلا برای رفع  1

مشکلی نماز مستحبی می‌خواند یا برای برآورده شده حاجتی، یک کار خیر 
انجام می‌دهد. این خوب است، ولی کمترین مرتبه از فضیلت خلوص 
است.  یا مثلا یک سخنران برای ایراد وعظ، پول بگیرد. این عمل گرچه 
صحیح است، اما ضعیف‌ترین مرتبة خلوص را دارد و برکات و تأثیرات سخنی 
را که تنها برای خدا باشد، نخواهد داشت.  در این مرتبه، محرک انسان برای 
انجام عمل، دنیا و منافع دنیوی است، گرچه نیت رضای خدا هم دارد و 
عمل را برای او انجام می‌دهد. درخواست منافع دنیوی در قرآن کریم آمده 
است: »ربنا آتنا فى الدّنیا حسنه و فى الآخره حسنه و قنا عذاب الناّر:پروردگارا ،به 
ما در دنیا و در آخرت نیكى عطا كن و ما را از عذاب آتش نگاه دار« )بقره، 201(.

 ـمرتبة دوم، ترس از کیفر اعمال؛ خدا که منشأ رحمت و مغفرت است، ترس  2 

ندارد و ما در حقیقت از عاقبت کردار خود می‌ترسیم. برخی نماز می‌خوانند 
یا روزه می‌گیرند که جهنم نروند و اگر خدا جهنم نداشت، معلوم نبود آنها 
واجبات را به‌جا آورند.  اساساً یکی از نیروهای مهارکنندة انسان، انذار )بیم 
دادن(و مقام خوف )هراس( است. حتی اگر باور هم در کار نباشد، انسان 
می‌تواند با توجه و با دوری از غفلت، خودش را مهار نماید: » كسانى ] از 
فرشتگان ، پریان‏و ارواح را [ كه آنان ]به عنوان معبود[ مى‏پرستند، ]خود  
آنان براى رفع‏نیازمندى‏هایشان[ به سوى پروردگارشان وسیله مى‏جویند 
، تا كدامشان ]به خدا[ نزدیكتر باشد، و به رحمت او امید دارند و یخافون 
عذابهُ:  از عذابش مى‏ترسند ؛  إنّ عذاب ربك كان محذوراً:زیرا عذاب‏پروردگارت 

شایستة پرهیز است«) اسراء، 57(.
3ـ مرتبة سوم،آرزوی بهشت؛ »انذار« تنها، برای هدایت بشر کافی نیست و 

در کنارش، »تبشیر« )مژده دادن(، به‌معنای تشویق و تحریک به بهشت، 
لازم است. قرآن کریم، »انذار« و »تبشیر« را با هم بیان کرده و برای هدایت به 
لشان را به شوق رسیدن به بهشت و به  ‌کار برده است. گروهی از مردم، اعما
طمع برخورداری از نعمت‌های آن انجام می‌دهند. قرآن کریم نیز بندگان را 
برای دریافت پاداش تشویق کرده، می‌فرماید: »لمِثل هذا فلیَعمل العامِلون: 
براى چنین ]پاداشى‏[ كوشندگان باید بكوشند« )صافات، 61(. در این مرتبه با 
اینکه فرد عمل را برای خدا و رضای او انجام می‌دهد، ولی محرکش، اشتیاق 

رسیدن به بهشت است و به نعمت‌های بهشتی طمع می‌ورزد.
4ـ مرتبة چهارم، حیا؛ گاهی انسان به مقامی می‌رسد که در مقابل خداوند  

حیا پیدا می‌کند. این شرم و حیا موجب می‌شود گناه نکند یا واجبات را به 
جا آورد. در واقع همه‌جا را محضر خدا می‌داند و »ادب حضور« را مراعات 
می‌کند. این ادب حضور، از حیا گرفته شده است. انسان در این مرتبه، 
ُ‏ عملكُم  لش می‌داند: »قُل اعملوا فسَیرَى‏ الله خداوند و اولیای او را ناظر بر اعما
و رسولهُُ و المُؤمنون:  بگو عمل كنید، خدا و  پیامبرش و مؤمنان اعمال شما 

را مى‏بینند« )توبه، 105(.  حتی خدا را ناظر بر افکار و نیت و ناظر بر دلش 
می‌داند: »أن الله یحولُ بین المَرء و قلبه:  بدانید كه خدا میان آدمى و دلش 
حایل مى‏گردد« )انفال، 24( و از خدایی حیا می‌کند که از همه به او نزدیکتر 

است: »أقربُ الیه من حبل الورید:  ما از شاهرگ به او نزدیكتریم« )ق، 16( . 
5ـ مرتبة پنجم: شکر و وفا؛ در این مرتبه، انسان برای تشکر از خدا و  اعلام 

وفاداری به او، به انجام اعمال نیکو و عبادات مبادرت می‌ورزد. پیامبر 
اکرم)ص(  به قدری عبادت می‌کردکه پاهایش ورم می‌کرد. آیه نازل شد: 
»طه، ما أنزلنا علیكَ القُرآن لتشَقى:  طه. قرآن را بر تو نازل نكردیم تا به رنج 
افتى!« )طه، 1ـ2(. به ایشان می‌گفتند: »چقدر عبادت می‌کنید؟ چرا تا 
این حد خود را به رنج می اندازید؟« می‌فرمود: »أ لا أكونُ عبداً شكورا: آیا بندة 
شکرگزاری نباشم؟« نقل می‌کنند حضرت عیسی)ع( به نابینای فلجی برخورد 
که تنها زبانش کار می کرد؛ هیچ نداشت و کنار خرابه ای  افتاده بود و مرتب 
خدا را شکر می‌کرد.  پرسیدند: »با این وضعیت، چرا  شکر می‌گویی؟« گفت: 
»خدا به من قلب و زبانی شاکر عنایت فرموده، پس چرا عبادت نکنم؟ 
لحمدلله که زبان دارم و می‌توانم شکر کنم!« در این مرتبه هم توجه به  ا
نعمت‌های ظاهری و باطنی )و أسبغَ علیكُم نعمهُ ظاهره و باطنه، لقمان، 20(، 

او را به مقام شکر و وفا می‌رساند.
6ـ مرتبه ششم: محبت خدا؛ اگر آدمی به کسی یا چیزی عشق بورزد، حاضر 

است برای معشوقش دست به هر کاری بزند. حال اگر محبوب او خدا 
باشد و به‌خصوص اگر محبت و عشق خدا در دلش راسخ شده و در عمق 
جانش ریشه دوانده باشد، این محبت، محرک مؤثری برای انجام اعمال 
نیکو و عبادات خواهد شد. نماز برای چنین کسی معاشقه است، چون 
لمه با خداست. از انفاق در راه خدا لذت می‌برد، زیرا همان‌طور که  مکا
محبت انسان به یک شخص باعث می‌شود وابستگان به او را هم دوست 
داشته باشد، محبت به خدا نیز خواه‌ناخواه سبب محبت به بندگان و 
مخلوقات او خواهد شد و از این جهت خدمت به خلق خدا، برای چنین 
کسی لذت‌بخش است. در این مرتبه، محرک انسان برای عمل یا داعی او، 
لبته محبت خداوند  محبت به خداست که نوعی داعی بر داعی است؛ ا
دو طرفه است، چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید: »یا أیها الذین آمنوا من‏ یرتد 
منكُم عن دینه:اى اهل‏ایمان! هر كس از شما از دینش برگردد، ]زیانى به 

ُ بقوم یحُبهُم و یحُبونهُ: خدا به زودى‏گروهى  خدا نمى‏رساند[. فسوف یأتی الله
را مى‏آورد كه آنان را دوست دارد، و آنان هم خدا را دوست دارند ؛ أذلۀً عَلى 
المُؤمنین:در برابر مؤمنان فروتن‏اند،  أعزۀً على الكافرین:در برابر كافران 

خدا  راه  در  الله:همواره  سبیل  فی‏  یجُاهدون  قدرتمندند،  و  سرسخت 
جهاد مى‏كنند، و لا یخافون لومۀَ لائم: و از سرزنش هیچ سرزنش كننده‏اى 

نمى‏ترسند.«)مائده، 54 (.
 ـمرتبة هفتم: خدای متعال؛ مرتبة هفتم خلوص آن است که در انجام عمل،  7

هیچ انگیزه و هیچ داعی دیگری به جز خدا برای انسان نیست. این مرتبه، 
لی‌تلو  مختص معصومین)ع( و بعد از ایشان، مختص افرادی است که تا
لمؤمنین)ع( به خداوند عرضه می دارد: »ما  معصوم باشند. چنان‌که امیرا
عبدتكُ خوفاً من نارك: من تو را از ترس آتشت نمی پرستم، و لا طمعاً فی جنتك 

:و نه به به طمع بهشتت!‏ لكن وجدتكُ‏ أهلً للعباده فعبدتكُ: بلکه تو را شایستة 
پرستش یافتم  و بدین جهت می پرستم.« انصافاً  کسی مثل علی)ع( می‌تواند 
بگوید: خدایا، تو را فقط و فقط به خاطر می‌پرستم و عبادتم برای ترس از 
لم هستی در  جهنم یا به طمع بهشت نیست. وقتی در نظر انسان دنیا و عا
مقابل خدا، پوچ و بی‌ارزش باشد، می‌تواند در انجام اعمال و حتی در افکار 
لمؤمنین)ع(  و نیات، هیچ چیزی و هیچ کسی جز خدا را در نظر نیاورد. امیرا
در خصوص دنیا می‌فرماید: »إنهّا عند ذوی العُقول كفئ الظل‏: دنیا در نظر 

لبلاغه، خطبه 63(.  خردمندان، مثل سایه است!« )نهج ا

برترین مرتبة خلوص 
والاترین مرتبة خلوص، همین مرتبة هفتم است که یک داعی دارد، آن 
هم خداست. انگیزه و داعی فقط اوست و همة اعمال و افکار و حتی دل 
انسان رنگ خدا دارد. همان رنگی که به تعبیر قرآن بهترین رنگهاست: 
لهى‏؛ و كیست  »صبغه الله و من أحسنُ من الله صبغه:  این است نگارگرى ا
خوش‏نگارتر از خدا؟« )بقره، 138(. در این مرتبه، نه تنها ترس از عذاب و 
شوق بهشت، انگیزة عمل نیست، بلکه محبت خدا نیز کارساز نخواهد بود 
و همه چیز فقط برای خود اوست، تمام گفتار و كردار انسان براى خداست 
و معنا ندارد براى غیر خدا، حرکتی از او سر بزند؛ زیرا تمام دلش را خدا که 
صاحبخانه است، فراگرفته و توانسته است اغیار را از دل خارج سازد: »قلب‏ 

المُؤمن‏ عرشُ الرحمن«.    

اگر انسان بتواند صاحبخانه را به خانه بیاورد و دلش را از خدا پر کند، به جایى 
مى رسد كه همچون تشنه‌اى كه تشنگى را دریافته است، خدا را مى‌یابد. 
آ نگاه بتها را یكى پس از دیگرى می شكند و درونش را  از همة كدورت‌ها، 
پلیدی‌ها و رذائل پاك مى‌سازد و فضیلت‌ها را در آن می‌نشاند. آنگاه خود 
لت، خدا بر دل او  به خود نور خدا در دلش جلوه‌گر خواهد شد. در این حا
حكومت می‌كند و هیچ کسی یا هیچ چیزی جز خدا در دلش راه نمی‌یابد 

و وجودش سراسر خدایی می‌شود. خوشا به حال این افراد!

آیت‌الله‌العظمی حسین مظاهری

اشعاری در مرثیه پدر بزرگوارش. مردم که از مقام و منزلت اخلاص
این سخنان متأثر شده بودند، به گریه افتادند 
و پیشنهاد خونخواهی و انتقام گیری دادند؛ 
ولی امام با یادآوری عهدشکنی‌های آنها تنها 
یاری‌مان  نه  که  می‌خواهم  شما  »از  د:  فرمو
کنید و نه با ما بجنگید.« شاید برخی بگویند 
با توجه به اوضاع کوفه و سختگیری مأموران 
نی  توا نا و  ن  یشا ا ز  ا ن  فیا کو بیم  و  مت  حکو
جسمانی حضرت سجاد)ع( در آن مدت، ممکن 
است این خطبه‌ نه در بدو ورود به کوفه، بلکه 
در وقت خروج از آن شهر و رفتن  به سوی شام 
ایراد شده باشد یا حتی با توجه به مشابهت این 
سخنان با خطبه آن حضرت در مسجد دمشق، 
چه بسا با گذشت زمان، راویان حادثه‌ها را با هم 
درآمیخته باشند. اما درست تر این است که این 
)س(  زینب حضرت  فرمایش  تکمله  را  سخنان 
ل حذیم بن شریک  به شمار آوریم. به هر حا
لعابدین مردم را بااشاره  اسدی می‌گوید: زین ا
دعوت به سکوت کرد! همه خاموش شدند و او 
ایستاده سخن گفت. نخست سپاس خدا را به 
جا آورد و او  را ستود و بر جد بزرگوارش)ص( درود 

فرستاد. آنگاه گفت:
می   ، سد شنا می  مرا  کس  هر   ! م مرد ی  ا ـ 
 ، علی من   ، سد نمی‌شنا کس  هر  و  سد  شنا
کشتند  را  او  فرات  کنار  در  که  حسینم  فرزند 
صی  قصا و  شند  با ر  طلبکا نی  خو نکه  آ   بی
را  حرمتش  که  کسم  آن  پسر  من   . هند خوا
لش را تاراج کردند و  خاندانش  شکستند و اموا
را به اسیری گرفتند، من پسر آن کسم که او را 

به زاری کشتند و این فخر ما را بس.
ای مردم، شما را به خدا سوگند می دهم آیا 
در خاطر دارید برای پدرم نامه نوشتید و با او 
نیرنگ باختید و پیمان بستید و باز با او کارزار 
کردید و بی یاورش گذاشتید؟ مرگتان باد! چه 
توشه ای برای خود پیش فرستادید! و زشت 
باد رأیتان! به کدام چشم به روی پیغمبر)ص( 
نظر می افکنید وقتی با شما بگوید: »عترتم 
را کشتید و حرمتم را شکستید، پس، از امت 

من نیستید!«
مردم بلند گریستند و به یکدیگر می گفتند: 
بن  علی  پس  نفهمیدید!«  و  شدید  »هلاک 

لحسین)ع( فرمود:  ا
ـ خدا رحمت کند او را که نصیحتم را بپذیرد 
و وصیتم را برای خدا و رسولش نگاه دارد که 
فی  لنَا  »فانّ  نیکوست:  سرمشقی  ما  برای  او 

رسول الله )ص( اسوۀٌ حسنه«.
همه گفتند: »ای پسر پیغمبر، ما فرمانبرداریم 
و بر سر پیمان تو را خواهیم بود. دل با تو داریم 
رحمت  را  تو  خدا  ماست.  خاطر  در  هوایت  و 
سر  تو  با  که  هر  با  ما  که  بده  را  فرمانت  کند! 
کس  هر  با  و  می جنگیم  باشد،  داشته  جنگ 
تو با او صلح کنی، در آشتی هستیم و قصاص 
کرده اند،  ستم  ما  و  تو  بر  که  آنها  از  را  خونت 

می خواهیم.«
فرمود: هیهات!  ای بی وفایان مکار! میان شما 
و خواسته هایتان پرده ای افکنده شده، می 
خواهید همان گونه که پدرانم را یاری کردید،  
هد  ا نخو چنین  هرگز  ؟  کنید ری  یا من  به 
شد.سوگند به پروردگار ، آن زخم که دیروز از 
کشتن پدرم و اهل بیتش بر دلم رسیده هنوز 
هنوز  و   ، ست ا فته  نیا م  لتیا ا و  ه  نشد خوب 
پدرم  داغ  نگشته.  فراموش  )ص(  پیغمبر داغ 
سپید کرده و  مویم را  جدم  پدر و  و فرزندان 
است  من  حنجرة  و  حلقوم  میان  تلخی آن 
و اندوهش در سینه‌ من مانده است. از شما 

می خواهم: نه با ما باشید و نه بر ما!
آنگاه این ابیات را بیان فرمود:

لحُسَینُ و شَیخُهُ لا غَروَ انِ قُتلَِ ا
 قَد کانَ خَیراً مِن حُسَین و اکَرَما

لذِی فَلا تفَرَحوا یا اهَلَ کوُفَهَ باِ
 اصُیبَ حسینٌ کانَ ذلکَِ اعظَما

لنَّهرِ نفَسی فِداوُهُ قَتیلٌ بشَِطِّ ا
لذی ارَداهُ، نارُ جَهنَّما جَزاءُ ا

شگفت‌آور نیست اگر حسین کشته شد و پدر 
نیز  بود،  حسین  از  بهتر  که  علی  بزرگوارش 

کشته شد؛
مصیبت  به  شید  مبا ن  ما د شا  ! ن فیا کو ی  ا

بزرگی که بر حسین وارد شد؛
جانم فدای کشتة در کنار نهر، و کیفر  قاتلش 

آتش دوزخ است.
پی نوشت:

1. سید بن طاوس، لهوف، ۱۳۷۸ش، ۱۷۴ ـ ۱۷۹/
لحسین، ص۴۵ ـ۴۷ خوارزمی، مقتل ا
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مقدمه ششم: حجیّت ظواهر آیات  )3(
درباره فهم و حجيت ظواهر آيات مي‌توان به مورد ديگری 
اشاره كرد.عبدالاعلی مولی آل سام می‌گوید: به امام 
لسلام عرض کردم: » من زمین خوردم و  صادق علیه‌ا
ناخن انگشت پایم کنده شد و ناچار آن را بستم. حال برای 
وضو چه کنم؟« فرمود: »این مسئله و موارد شبیه آن، از 
کتاب خدا فهمیده می‌شود آنجا که می‌فرماید: ما جَعَلَ 
دشواری  و  سختی  دین،  در  حَرَج:  مِن  ینِ  لدِّ ا فِی  عَلَیکُم 

۷۸(. بر روی همین  لحج،  را برایتان قرار ننهاده است )ا
قسمت بسته شده مسح کن«.1

ن  عنوا تحت  لی  ستدلا ا فقه  کتب  در  ع  ضو مو همین 
بسیاری از روایاتی   2 »مسح جَبیره« مطرح شده است. 
که در فهم و تفسیر آیات الاحکام به آنها استناد می‌شود، 

مبتنی بر فهم و حجیّت ظواهر آیات است.

سوم: روایت »من خوطِبَ به «
دلیل دیگر اخباری‌ها درباره عدم امکان فهم افراد غیر 
معصوم از قرآن مجید، این است که در برخی روایات 
میسر  کسانی  برای  منحصراً   قرآن  فهم  که  است  آمده 
است که مخاطب قرآن هستند. دو روایت در این زمینه 

شهرت بیشتری دارند:
لشحّام، گفتگوی امام محمد باقر)ع( با  ۱ـ روایت زید ا

قتاده بن دعامه:
بيِ  أَ عَلَى  مَۀَ  عا دِ بنُ  ۀُ  د قَتا خَلَ  دَ  : ل قا مِ  حّا لشَّ اَ زَيدٍ  عَن 

جَعفَرٍ)ع(، فقال يا قَتادَه، أنَتَ فَقِيهُ أهَلِ اَلبَصرَه؟  فقال هَكذَا 

رُ الَقُرآن. فقال لهَُ  يزَعُمون. فقال ابوجَعفَرٍ)ع( بلََغَنيِ أنََّكَ تفَُسِّ

رُهُ بعِِلمٍ فانتَ  قَتاده نعََم. فقال لهَُ ابوجَعفَرٍ)ع( فان كُنتَ تفَُسِّ

أنَتَ و أنَا أسَألَكَُ إِلىَ أنَ. قال ابوجعفَر)ع( ويحَكَ يا قَتادَه، إنِ 

رتَ الَقُرآنَ مِن تلِقاءِ نفَسِكَ فَقَد هَلَكتَ و أهَلَكتَ  كُنتَ إنَِّما فَسَّ

رتهَُ مِنَ الَرِّجالِ فَقَد هَلَكتَ و أهَلَكتَ ويحَكَ يا  و إنِ كُنتَ قَد فَسَّ

قَتادَةُ إنَِّما يعَرفُِ الَقُرآنَ مَن خوطِبَ بهِِ .

لسلام  قتاده بن دعامه )۶۰ ـ ۱۱۸ق( نزد امام باقر علیه ا
)۵۷ ـ ۱۱۴ق( می‌رود، هر دو تقريباً همسن و سال بودند. 
قتاده از شاگردان مشهور حسن بصری ) ۲۱- ۱۱۰ق( بود. از 
لبی که قتاده درباره حسن بصری روایت کرده است،  مطا

می‌توان به درجه نزدیکی او پی برد. 3
که  گفته‌اند  من  »به  می‌گوید:  قتاده  به  باقر)ع(  امام 
»چنین  می‌گوید:  قتاده  هستی.«  بصره  اهل  فقیه  تو 
می‌پندارند.« امام می‌پرسد: »شنیده‌ام که قرآن تفسیر 

می‌کنی؟« می‌گوید: »بله«. امام ادامه می‌دهد: 
ـ اگر بر اساس علم خود تفسیر می‌کنی، وای بر تو!  اگر 
خود  سلیقه  اساس  بر  و  خود  دانش  بر  تکیه  با  را  قرآن 
را  دیگران  و  می‌شوی  هلاک  خودت  می‌کنی،  تفسیر 
نیز به هلاکت می‌افکنی. اگر تفسیر تو بر اساس سخن 
دیگران است، خود هلاک می‌شوی و دیگران را نیز به 
معرفت  قرآن  به  نسبت  کسی  تنها  می‌افکنی.  هلاکت 

دارد که مخاطب قرآن قرار گرفته باشد.4
چنانچه در وثاقت و دلالت این روایت تردیدی نباشد، 
مخاطب امام باقر)ع( قتاده بن دعامه است که به روایت 
لنبلاء »امام مفسران در بصره« بود. ذهبی  سیر الاعلام ا
داوری‌های مختلف درباره او را روایت کرده است؛ از جمله 
دشمنی  دوستدارانش  و  على)ع(  امام  به  نسبت  اینکه 
می‌کرد و قَدَری مذهب بود.  آنگاه مواردی از تفسیر برخی 

آیات یا بخشی از آیات را  روایت می کند.5

 در حقیقت سخن عتاب‌آمیز امام باقر)ع( و تشکیک 
در صلاحيت قتاده می‌تواند نشانه یا تأییدی بر روایت 
ف  معرو یت  روا ن  هما م  ما ا سخن   . شد با نیز  هبی  ذ
»ثقلين« است، هماهنگی قرآن و عترت، نه اینکه قرآن 
را نمی‌توان شناخت و فهمید. در واقع چنین استنباط 
لف موقعیت گفتگو و نیز  موسّع از سخن امام، هم مخا
وثاقت شخصیت قتاده است؛ زیرا گاه امام معصوم در 
موضوع  یک  درباره  متفاوت،  مقتضیات  و  موقعیت‌ها 
سخن متفاوتی گفته‌اند. در واقع احاديث و روايات نیز 
همانند آیات قرآن مجید محکم و متشابه دارند و حتی 
ه  د ستفا ا  » مُستصعب صَعب  « تعبیر  ز  ا ت  یا روا ره  دربا

شده است.6
۲ـ روایت گفتگوی امام صادق)ع( با ابوحنیفه 

صادق  امام  با  150ق(  ـ   ۸۰ ( ثابت  بن  نعمان  ابوحنیفه 
لسلام  )۸۳ ـ 148ق( معاصر بود. روش و گرایش یا  علیه ا
مكتب فکری ابوحنیفه مورد پذیرش امام نبود. ازجمله 
شیوه او را در تفسیر قرآن مجید نقد فرمود. به روایت 
شیب بن انس امام از ابوحنیفه درباره شیوه تفسیرش 
شیخ   » یعِ لشرا ا علل  « ب  کتا در  گفتگو  ین  ا  . پرسید
صدوق و »بحار الانوار« علامه مجلسی و نیز در تفسیر 
لدقائق« روایت شده است. 7 لثقلین« و تفسیر »کنز ا »نورا
امام از ابوحنیفه می‌پرسد: » تو فقیه اهل عراق هستی؟«

ـ بله.
ـ : چگونه فتوا صادر می‌کنی؟

ـ  بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر.
 ، ست ا یسته  شا ن‌که  چنا را  ند  و ا خد ب  کتا تو   : ـ 
می‌شناسی؟ به کتاب خدا حق معرفت داری؟ ناسخ را 

از منسوخ تمییز می‌دهی؟
ـ بله!

ـ : ادعای بزرگی می‌کنی، وای بر تو! این امر جز در مورد 
»اهل کتاب« که کتاب بر آنان نازل شده است، صادق 
ن  ا فرزند ز  ا ص  خوا نزد  در  جز  علمی  چنین   . نیست

پیامبر)ص( وجود ندارد، تو از آن دانش یک حرف هم به 
ميراث نبرده‌ای…

پیرو این مقدمه، امام درباره برخی آیات از او می‌پرسد 
و نیز چند پرسش فقهی می کند که ابوحنیفه از پاسخ 

فرو می‌ماند.
در این دو مورد ، به واقع امام باقر)ع( درباره روش و منش 
ابوحنیفه  منش  و  روش  درباره  صادق)ع(  امام  و  قتاده 
انتقاد می کنند و سخنان عتاب آمیزشان متوجه دو فرد 
خاص و شیوه اختصاصی آنان در تفسیر قرآن مجید است 
و نمی‌توان از این دو روایت، قاعده کلی استنباط کرد که 

ظواهر آیات قابل فهم نیست و حجیت ندارد.

چهارم: قرآن مجید معيار وثاقت احادیث
درست برعکس اخباری‌ها که گویی احادیث و روایات را 
معیار سنجش قرآن مجید می‌دانند، حقیقت آن است 
که قرآن معیار و میزان است و می‌بایست احادیث بر آن 
عرضه شوند و در صورت مغایرت  با آیات، از درجه اعتبار 
خود  در  چنان که  ندارند؛   اعتباری  و  می‌شوند  ساقط 
عَلَى  فاعرضِوهُ  حَدِيثٌ  عَناّ  جاءَكُم  »إِذا  است:  روایت آمده  
كِتابِ اَ؛ فَما وافَقَ كِتابَ اَ، فَخُذوهُ و ما خالفََهُ، فاطرَحوهُ 

أوَ رُدّوهُ عَلَينا: هر گاه حدیثی از ما به دستتان رسید، آن  

را بر کتاب خداوند عرضه کنید؛ اگر  موافق کتاب خدا 
کناری  به  را  بود، آن  لف  مخا اگر  و  ید  بپذیر را  بود، آن 
بگذارید.« در برخی روايات تعبیر »آن حدیث را به دیوار 
بزنید« آمده که کنایه از بی‌اعتباری چنان حدیثی است.8  
مثل خداوند متعال که روشنایی و اثبات وجود تمامی 
پدیده‌های هستی متکی به اوست، نه اینکه پدیده‌ها 

او را اثبات می‌کنند. به تعبیر شیخ محمود شبستری:
لم به نور اوست پیدا همه عا

لم هویدا؟ کجا او گردد از عا
نسبت آیات قرآن مجید و احادیث مانند نسبت متن با 
حاشیه است. احادیث در واقع می‌بایست در مدار آیات 

قرآن مجید قرار بگیرند. اخباری‌ها احادیث را به عنوان 
متن تلقی کرده و قرآن در حاشیه قرار داده‌اند.
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